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  یــــاقــــق رستــــائـــــف

 ٢٠٢٠ جــــــــولای ٢٣
  

  هآزادی بيان و آزادی بيان استعماری در افغانستان مستعمر

)١( 
آزادی  ،آزادی اطلاعات ،آزادی عقيده ،آزادی مطبوعات ،انديشه یآزاد ل شامیبيان شکلی از آزادی ھای مدن آزادی

 ، بشرآزادی بيان با مفاھيم دموکراسی، حقوق. امنيت، حق حاکميت بر بدن و موارد ديگر است تجمعات اعتراضی، حق

آزادی در مورد " اعلاميۀ جھانی حقوق بشر "در. انتقال اطلاعات، پيوند نزديک دارد آزادی دسترسی به اطلاعات و

خود را به ھر روشی که می  د بدون ترس و واھمه باور ھایھر کسی حق دار: آزادی بيان«: بيان چنين آمده است

 .»پسندد، بيان کند 

 ف مختلفی از مفھوم نسبی آزادی بيان ارائه شدهيو شرايط زمانی و مکانی متفاوت، تعار ھر چند با توجه به محدوديت ھا

ان يعنی آزادی انديشه و عقيده؛ و آزادی بي:" استاست، اما تعريف ايده آل زيرين در بر گيرندۀ کليه مصاديق آزادی بيان

 فرد انسانی به طور آزادانه و بدون مانع و محدوديت جدی بيان شده و به اشکال شفاھی، يا شرايطی که تفکر و باور ھر

 ".تحريری و يا ھنری به ديگران انتقال يابد

  (optimal)بھينه، حداقلی يا مطلوآزادی بيان بر جنبۀ ب  (maximal)داکثریح ابيشينه ي در تعريف ايده آل فوق جنبۀ

مصلحت ھای اجتماعی و اخلاقی، منافع نيرو ھا و طبقات حاکم جامعه و  آن می چربد، اما در عمل بنا بر محدوديت ھا،

 .تداوم قدرت حاکمه، جنبۀ بھينه بر جنبۀ بيشينۀ آزادی بيان چيرگی می يابد ضرورت ھای حفظ و

بيان  آزادی.  نظام ھای استبدادی، آزادی بيان و سائر مفاھيم فوق تقويت می شوندمقايسه با در يک نظام دموکراتيک در

سياليت و با نوع نظام سياسی  پديده ايست تاريخی، تابع شرايط زمانی و مکانی و در نتيجه، معروض به تغيير و

اشکال آزادی ھای  و ديگرآزادی بيان . است تنگاتنگ گره خورده  و ماھيت و موضع طبقاتی آن) اجتماعی ــ اقتصادی(

استبدادی، شبه دموکراتيک و (منافع آن نظام سياسی مدنی ــ سياسی متأثر از ماھيت طبقاتی نظام حاکم و بر وفق اقتضای

حق بيان انديشه و عقيده در (ھر چند حق آزادی بيان . محدوديت ھا و مصلحت ھاست ، تابع يک سری از)دموکراتيک

درج قوانين کشوری و  به مثابۀ پايه ای ترين حقوق حقۀ انسانی شناخته می شود و) نریگفتاری، نوشتاری و ھ اشکال

محدوديت ھای تاريخی، سلطۀ طبقاتی نظام ھای  ميثاق ھای بين المللی است، اما با توجه به حقايق فوق از جمله

 مستعمرات و نيمه استعماری بورژوازی استعمارگر و سپس امپرياليسم بر استبدادی پيشاسرمايه داری، سلطۀ

در بحث نظری و  کاراکتر طبقاتی نظام ھای سرمايه داری و سوسياليسم؛ آزادی بيان با پای چوبينش، ھم مستعمرات و
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آزادی بيان در . فرسنگ ھا فاصله دارد) داکثریححالت ايده آلی و (ھم از نگاه عملی، سخت نسبی بوده و از مطلقيت 

ًبادلۀ نسبتا آزاد تفکر و روشنگری در جامعه، به امر مخود به اثر انگيزش   گيرد،عين اين که از دموکراسی مدد می

زمينه ای مساعد ( ضرورت ھا و قانونمندی ھای عينی، ارتقای آگاھی و بر پايۀ آن، به شناخت مقولۀ آزادی شناخت

 .تبداد را تضعيف می کنددموکراسی را تقويت و اسً کمک رسانيده و متقابلا) برای کاھش يا زدودن ازخودبيگانگی
در . فئوداليسم مطرح شدن آن پديده ايست متأخر و جوان تر از نظام ھای طبقاتی استبدادی برده داری و آزادی بيان و

داشتند که در عين آزاد بودن، سخت استثمار  نظام برده داری علاوه از برده ھا و برده داران، فقرای شھری نيز وجود

" ابزار ناطق "ھم که به گفتۀ ارسطو فيلسوف يونانی مدافع برده داری، برده ھا. روم بودندشده و از حقوق مدنی مح

و سپس   يونان و روم بھترين مثال آن جمھوريت ھای. بودند، جزئی از مايملک ارباب برده دار محسوب می شدند

 قدرت مطلقۀ آسمانی شاه، قدرتدورۀ تاريخی فئوداليسم که به قرون وسطی نيز معروف است، با  .امپراتوری روم است

در ...) اسلام، ھندوئيسم و مسيحيت،(اقتصادی، سياسی و فرھنگی طبقۀ اشراف فئودال، سيطرۀ دين و نھاد ھای مذھبی 

در اروپای قرون وسطی . اروپا، آسيا و افريقا؛ تشخص می يابد نقش ابزار ايدئولوژيک خادم نظام فئودالی بر سه قارۀ

ژان "توسط " اجتماعیقرارداد  "انقلاب کبير فرانسه، بروز اصحاب دائرة المعارف و نوشتن انتا عصر روشنگری، زم

فروکشيد و جنبۀ لاھوتی قدرت مطلقۀ شاه و قيصر را زدوده و آن  که منشاء قدرت را از آسمان به زمين" ژاک روسو

تفتيش  "، دستگاه) سيارۀ خاکی اندقدرت نه خدای آسمان ھا، بلکه اين مردم زمينی بر روی منشاء(را ناسوتی ساخت

واتيکان در روم در عين به آتش کشيدن و صدور حکم تکفير و مجازات  کليسای کاتوليک و پاپ) inquisition(" عقايد

   .ضمير مردم را می خواندال  انديشان، بر وجدان مردم حکومت کرده و ما فی انديشمندان و آزاد

استعمارگران اروپائی به آن، در متن  ی ھمجوار و منطقه تا باز شدن پایھمين کشور خود ما افغانستان و کشور ھا

ھای متمرکز با جا به جائی مرکز قدرت و يا با دولت ھای محلی، در  تاريخی قرون وسطی و در تاريکخانۀ آن با دولت

ومت کرده، رعيت حکبه سر برده، اشراف فئودال " فرستادۀ خدا "دودمانی شاھان و اميران در نقش تحت سلطۀ مطلقۀ

مخارج دربار ھای پرتجمل شاھان را تأمين کرده، بيگاری  طبيعی و اجتماعی ارزش آفريده،" ازخودبيگانگی "در اوج

در لشکرکشی ھای شاھان و امپراتوران برای تصرف و غارت ملک و مال ديگران به  کرده، بھرۀ مالکانه پرداخته و

ابزار و نھاد ھای   طی قرون متمادی، تسلط بی چون و چرایۀتاريکخانمشخصۀ اين . جنگيده و خون داده است اجبار

اقتصادی و سياسی نظام ھای مستبد و ارتجاعی  سرکوبگر اسلامی در نقش ابزار ايدئولوژيک پاسدار ارزش ھا و قدرت

پا جان سختی فئوداليسم در شرق تا مدت ھا پس از ارو. اميران بوده است فئودالی و قدرت مطلقه و نامحدود شاھان و

تعجب نکنيد که حدود دو صد سال پس از . بيشتری آورده است  بنا بر عوامل درونی و بيرونی چندی، دوام نشان داده و

اورنگ  و سائر انقلاب ھای اروپائی و به زير کشيدن لوئی شانردھم و قيصر ھای دول اروپائی از انقلاب کبير فرانسه

شاعر مديحه سرای " خليلی"پھن بوده و " سايۀ خدا "کومت مطلقۀ شاھانۀسلطنت مطلقه، در کشور خود ما بساط ح

را ديده " سايۀ خدا "سوگند می خورد که در پيشگاه خدايش  از جانب شاه،یمنصب دولت در ازای دريافت زر و درباری

  :است

  مبــــه حمدالله کـــه ضل الله ديــــد  نـــديـــده ھـيـچ کس ضل پـيـمبـــر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

جمله  اصل آزادی افراد و آزادی ھای مدنی من )چه سرمايه داری و چه سوسياليسم( طبقاتی معاصر در نظام ھای

اکثريت / عليه اکثريت اقليت(از منافع متضاد طبقاتی  ،اعتراضی و انتقادی آزادی ھای سياسی و تشکيل تجمعات سياسی

مسألۀ وجود يا عدم   حال، اين نسبيت با توجه بهبا اين. و از نسبيت و محدوديت برخوردار است  متأثر بوده) عليه اقليت

 تنگاتنگ روبنا با زيربنای اقتصادی در ۀّرابط وجود مالکيت خصوصی و ميزان آن در سرمايه داری و سوسياليسم و

ھر قدر عمق و پھنای پايۀ . دھد و گراف متفاوت را نشان می بوده  برخوردارھر يکی از اين دو نظام، از سياليت

متناسب با آن، دموکراسی، نھاد ھای دموکراتيک و انتخابی  رت اقتصادی و سياسی در جامعه بيشتر باشد،اجتماعی قد

 گرفته و حقوق بشر، آزادی ھا و حقوق مدنی شھروندان ھمان جامعه تا اعماق جامعه ميان قابل تعويض در جامعه پا

 ناميدن دموکراسی" صوری"با وجود "  قلابدولت و ان "به ھمين دليل بود که صاحب. دوزخيان قبلی رسوخ می کند

 در نقد کائوتسکی م١٩١٨  سالسوسياليستی در مقايسه به اصل آزادی جامع در جامعۀ بی طبقۀ آينده، سه سال بعد در

که ھمه   مدنی آن را برای زحمتکشان ــ اعم از زن و مرد ــ سوسياليستی و ره آورد ھای "یصور" دموکراسی ھمين

می سازند، ھزار بار دموکراتيک تر از   بوده اند و در سوسياليسم پايۀ وسيع اجتماعی قدرت راجا اکثريت نفوس

، )اوليگارشی مالی(تعداد قليلی از نخبگان و خواص بورژوا  دموکراسی ليبرال بورژوائی تحت حاکميت طبقاتی

ر نظام ھای سرمايه داری نوع د ھم احاکميت طبقاتی نخبگان و خواص بورژو نشايان ذکر است که اي .ارزيابی کرد

امپرياليستی ديروزی و ھم در مورد چين سرمايه داری امروزی  غربی، ھم در سرمايه داری انحصاری نوع سوسيال

  .مصداق خود را دارد

ھمگانی، آزادی بيان، آزادی دسترسی به اطلاعات،  در ھر نظام اجتماعی ــ اقتصادی مبتنی بر مالکيت خصوصی يا

پياده کردن اين   و نھاد ھا و ابزار  اجتماعی و فرھنگی؛ دموکراسی، حقوق بشر نی از نوع سياسی،آزادی ھای مد

مناسبات (اقتصادی  انديشه ھا، جزئی از روبنای سياسی بوده که در عين داشتن استقلال نسبی، از زيربنای ارزش ھا و

: مناسبات توليدی(اين پايۀ اقتصادی. قرار دارد برخاسته، به آن مدد می رساند و در خدمت آن پايۀ اقتصادی) توليدی

که در نھايت نوع و جوھر تفکر و نھاد ھای روبنائی مثل آزادی بيان، آزادی ھای  است) توليد، مبادله، توزيع و مالکيت

تعلق طبقاتی و . کند شھروندان، دموکراسی، حقوق بشر، شفافيت يا استبداد، دولت، حقوق و غيره را تعيين می مدنی

اجتماعی شان، با ھمين معيار ھا و از ھستی اجتماعی  عيين جايگاه انسان ھا ھم در گروه ھای اجتماعی ھمراه با شعورت

  .شان در ھمين روند سنجيده می شود

خصوصی، تداوم تقسيم اجتماعی کار و سلطۀ ھمه  نظام سرمايه داری شامل ھر دو فاز آن، نظاميست متکی بر مالکيت

ثروت حاصلۀ طبقۀ سرمايه دار . ثروت اجتماعی و بر توليد کنندگان نعم مادی جانبۀ طبقاتی مشتی سرمايه دار انگل بر

و متورم شده  غصب ارزش اضافی در جريان توزيع نابرابر و تاراج ھستی ملل فقير به دست آمده، متراکم از طريق

ھای  آزادی بيان، آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی   روبنائی از قبيلینظام سرمايه داری کليه انديشه ھادر . است

پياده کردن اين ارزش ھا و   و نھاد ھا و ابزار  مدنی از نوع سياسی، اجتماعی و فرھنگی؛ دموکراسی، حقوق بشر

استعماری  ماعی کار و سلطۀ ھمه جانبۀ طبقاتی ــھمآھنگ با مالکيت خصوصی، تداوم تقسيم اجت انديشه ھا، متناسب و

اين جاست که . سخت جنبۀ غليظ طبقاتی دارد مشتی سرمايه دار بوده و در خدمت آن پايه و منافع اقتصادی قرار داشته و

بيان، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی ھای  اين افکار و ابزار بورژوائی مثل آزادی، آزادی  جنبۀ صوری و شعاری

   .می آيد و سرکوب به ميان  پای استثمار، ستم، غارت آشکار می شود و...  نھاد ھای خيريه ومدنی،
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 ،یکشوری و جھان سرمايۀ غارتگر مالی به سويۀ )smooth(نظام سرمايه برای به حرکت درآوردن بی مزاحمت 

و مستور ساختن ماھيت اصطکاک اجتماعی و ملی، کاستن از قبح عملکرد اجتماعی  زدودن يا به حد اقل رسانيدن

در . و ابزار نرم روبنائی متناقض با اھدافش، استمداد می جويد از اين افکار استثمارگرانه و ستمگرانه اش،  عريان

ساخته  ی سکۀ تفکر و عملکرد وی را میور واستثمارگر و استعمارگر، ليبراليسم و فاشيسم د طول تاريخ بورژوازی

دموکراسی، آزادی بيان، آزادی ھای مدنی سياسی ــ  ليبراليسم متضمن" ظريف "آنگاه که شعار ھا و ابزار ھای. است

يکشبه بساط آن برچيده شده، رخ سکه دور خورده و ستمکشان کشور و گيتی رخ  اجتماعی و حقوق بشر کارگر نيفتاد،

بورژوازی و امپرياليسم، رخ  بسته به شرايط و اقتضای منافع. نندفاشيسم خشن و تبعات ھول انگيز آن را می بي عريان

  .اين سکه به صورت متناوب دور می خورد

از نطقه نظر سياسی به طور  "امپرياليستی در عين اين که می توان نتيجه گرفت که از بعد طبقاتی نظام سرمايه داری

فزايندۀ نيروی  يۀ مالی جھان گسترش مبتنی بر استثمار، با سرما"ِ به اعمال زور و ارتجاعکلی عبارت است از تمايل

 استثمارگرانه، ستمگرانه، غارتگرانه  و کار در سطح کشوری و جھانی، برای کتمان و لاپوشانی ماھيت طبقاتی

اغواگری مثل آزادی،  ارتجاعی اش؛ برای تحميق و تطميع زحمتکان کشور خودی و غيرخودی، به شعار ھا و شعاير

ھای مدنی و غيره افکار و ابزار متناقض متوسل  ، دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادیآزادی بيان

برای بورژازی امپرياليستی جنبۀ " ی"تا " الف" از شو محدوديت ھاي ز قرماين شعار ھا و شعاير با خطوط. می شود

   .ی دروغی بيش نيستندزحمتکشان کشور ھای سرمايه دار مصرفی داشته و برای کارگران و سائر

گرسنگان، بيکاران و سياھان عليه سياست  وقايع خونين روزمره و سرکوب تجمعات اعتراضی معترضان بی حقوق،

سرکوبگری و سياست نژاد پرستانۀ سفيد پوستان ثروتمند نژاد پرست  اقتصادی ليبراليسم نو و رياضت اقتصادی،

 ميناپوليس، ير در متروپول ھای امپرياليستی مثل پاريس، بروکسل،طی يک سال و ماه ھای اخ اروپائی و امريکائی

  .را برملا ساخت" جھان آزاد "، کذب اين آزادی ھای مدنی بورژوائی در...لندن و نيويارک، شيکاگو، واشنگتن،

  

  :آزادی بيان و اطلاعات در افغانستان اشغالی

است مستعمره، منکوب شده، فاقد استقلال، حاکميت   بودهميلادی تا امروز افغانستان کشوری٢٠٠١از ھفتم اکتوبر سال 

 در عين عدم دسترسی مردم، روشنفکران،. در ادارۀ کشور و تعيين نوع نظام بر آن ملی و تمثيل ارادۀ آزادانۀ مردم آن

ک و پيرامون حقايق دردنا فرھنگيان، اھالی رسانه ھا و نيرو ھای سياسی ملی ــ مترقی کشور ما به اطلاعات لازم

مملکتی، در  ؛ در مورد ھمۀ امور مھمیــ ارتجاع یاستعمار خونين زندگی روزمرۀ شان در متن اختناق و عدم شفافيت

اشغالگر امريکا ــ ناتو  و در مورد حال و آتيۀ آن امپرياليست ھای  امور داخلی و مناسبات بين المللی افغانستان اشغالی

اشغالگران در غياب ارادۀ جمعی مردم افغانستان  ی و انسانی در نقش دلالی احساس ملاو مشتی ميھن فروش فاقد ذره 

در اين کشور دربند، نبود استقلال، يعنی حالت مستعمراتی کشور ما و فقدان . اند تصميم گرفته و امر و نھی صادر کرده

و چند صدائی در مورد  تضادارادۀ آزادانۀ مردم در ادارۀ کشور و نبود زمينه ھای اجتماعی تبارز آزاد آرای م تمثيل

دموکراسی و آزادی بيان و پايه گرفتن استبداد، اختناق و  امور مھم و حياتی کشور و تعيين سرنوشت آتيه، يعنی فقدان

  .بومی کشور تک صدائی حاکمان بيرونی و
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  یموانع استعمارــ :الف

برای اسير و منقاد ساختن خلق ھا و ملل ضعيف و فقير  مش تھاجمات امپرياليسمتاريخ چند صد سالۀ استعمار و در تداو

لاتين و اروپای خاوری، با استعمال زور و توحش استعماری و به خاک و خون کشيدن  دنيا در آسيا، افريقا، امريکای

نژادپرست اروپائی و  ستاستعمارگران سفيد پو. ھای بومی سرزمين ھای مورد تھاجم استعمارگران توأم بوده است خلق

ناميده " وحشيان" "متمدن سازی "استعماری را رسالت سپس امريکائی اين موج کشتار مردمان و بوميان و اين توحش

کرده، طبقۀ دلال  استعمار کھن در ھر کجا به عامل اجبار و زور استعماری تکيه. توجيه و تقديس کرده اند و آن را

و مرتجع فئودالی، روی اين دو طبقه به مثابۀ  و ضمن کنار آمدن با نيرو ھای فرتوترا ايجاد ) بورژوازی کمپرادور(

غارت و سرکوب خويش در کشور  و در نقش شرکای بومی ستمگری، استثمار، چپاول و  پايگاه اجتماعی استعمار

شته و از شيوه استعماری بيشتر برجستگی دا استعمار کھن شيوه ھای خشن ۀردر دو. مستعمره حساب باز کرده است

طبيعی بود که اين موج کشتار، خشم و . يا کمتر استفاده شده است ھای ظريف کشتار و غارت يا ھيچ خبری نبوده

 حق ضد استعماری خلق ھای اسير دنيای موجی از مقاومت، خشم و اعتراض باستعماری، خشونت و غارت عريان

   . استمستعمرات را به ميزان ھا و اشکال متفاوت برانگيخته

سوسياليستی اکتوبر روسيه، جنگ دوم جھانی، ايجاد اردوگاه  تعمراتی امپرياليسم پس از انقلاببا فروريختن سيستم مس

 برآوردن جنبش آزاديبخش ملی عليه سلطه و حضور اشغالگرانۀ امپرياليسم در مستعمرات و نيرومند سوسياليستی و سر

استعمار نو که در فاز . استعمار نو داد  تغيير شيوه متوسل شده و جايش را بهنيمه مستعمرات، استعمار کھن به ناگزير به

ھای مستبد بوروکراتيک با سرخاب دموکراسی در مستعمرات سابق با پايۀ  امپرياليستی با صدور سرمايه، برپائی دولت

آغاز و ادامۀ  در تداومش،و کمپرادوری مشخص می شود، ھمزمان بود با بازتقسيم جھان تقسيم شده و  طبقاتی فئودالی

به شمول (تنگاتنگ بر سر صدور سرمايه و کالا  جنگ سرد ميان بلوک ھای امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی، رقابت

می، تجاوز وخشکه و آب ھا، تشديد نظاميگری و مسابقۀ تسليحاتی متعارف و ات ، ايجاد پايگاه ھای نظامی در)تسليحات

ھمزمان ) امپرياليستی اشکال تشديد رقابت( و طرح و اجرائی ساختن کودتا ھای نظامی برخی از کشور ھا نظامی بر

  .بود

بار لشکرکشی و اشغالگری امپرياليستی با کليه  طی چھار دھۀ اخير خلق مستضعف و ستمکشيدۀ افغانستان شاھد دو

سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم در   ی کهئر خود بوده اند؛ تجاوزات استعمارکشو پيآمد ھای ويرانگر و دردانگيزش، به

   .نواستعماری برای سرکوب و به انقياد کشانيدن مردم ما بھره گرفتند ھر دو نوبت آن از ترکيب شيوه ھای کھن و

  دادامه دار

  

  


